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  كانت ومعناي مابعدالطبيعه

  مسعود اميددكتر *                                                                                                        

  

  

  چكيده

كاربرد هاي واژه مابعدالطبيعه يا متافيزيك را ازنظر كانـت  معاني واين نوشتار به دنبال آن است تا مجموعه 
يكـي از  . گرفته است، بيان كنـد  رد تحقيق قرار دهد و تعريف و توصيفي را كه درمورد هريك ازآنها صورتمو

درآثار كانت روشن مي شود كـه بـه    با تامل.است هبحث انگيزترين موضوعات فلسفه كانت، معناي مابعدالطبيع
، »متافيزيـك «يـا » مابعدالطبيعـه « به صورت» مطلق«را درسه حالت  طور كلي كانت واژه مابعدالطبيعه يا متافيزيك

: ازقبيـل » وصـفي «، وحالت ، مابعدالطبيعه حقوق، مابعدالطبيعه طبيعتمابعدالطبيعه اخلاق: مانند» مضاف«وحالت
از اين ميان تنها معناي نخست است كـه مـورد نقـد    . برده است ، به كارمتافيزيكي ، جزم گرويشرح متافيزيكي

  . كانت قرار گرفته است
  

  . معناي مطلق، معناي اضافي، معناي وصفيكانت، معاني مابعدالطبيعه،  :واژه هاي كليدي
  

_______________________________  
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  مقدمه

اما .  نام ايمانوئل كانت، فيلسوف آلماني، با جريان نقد ورد متافيزيك يا مابعدالطبيعه، قرين و عجين است 
كانت تنها داراي يك معنا است؟ وبـه دنبـال آن ايـن     هدراين ميان سوال اين است كه آيا واژه متافيزيك در فلسف

سوال قابل طرح است كه درفلسفه كانت چه معنا يا معاني از متافيزيك مطرح شده است و مـراد كانـت در نقـد    
  متافيزيك، كداميك ازاين معاني است؟ 

يا متافيزيـك را ازنظـر كانـت مـورد      اين نوشتار به دنبال آن است تا مجموعه كاربردهاي واژه مابعدالطبيعه
از اين طريق، بـه  . گرفته است، بيان كند تحقيق قرار دهد وتعريف وتوصيفي را كه درمورد هريك ازآنها صورت

نحو آشكارتري مي توان مراد كانت را از واژه مابعدالطبيعه دريافت ونيز با اين وصف، معنايي كه مورد نقـد وي  
  . مي گردداست، روشن تر 

  تقسيم بندي كلي در باب كاربردهاي واژه مابعدالطبيعه

بـرده   بـه كـار  » وصفي«و »مضاف«، »مطلق«به طور كلي كانت واژه مابعدالطبيعه يا متافيزيك را درسه حالت
  :درزير به اقسامِ اين حالت هاي سه گانه اشاره مي شود. است

  . »متافيزيك«يا» مابعدالطبيعه« به صورت: كاربرد در معناي مطلق-1
مابعدالطبيعـه  -مابعدالطبيعه مابعدالطبيعه ب-لفا): وبالفعل ممكن(هاي  به صورت: كاربرد در معناي مضاف -2

   ... .و يعه طبيعتمابعدالطب-و مابعدالطبيعه دين-ه مابعدالطبيعه حقوق -د مابعدالطبيعه اخلاق-شناخت ج
  . متافيزيكي ، جزم گرويشرح متافيزيكي: هاي به صورت: كاربرد درمعناي وصفي وبه عنوان صفت-3

دراينجـا  . نقد كانت قرار گرفتـه اسـت   ازميان كاربردهاي فوق، متافيزيك به معناي مطلق آن است كه مورد
  . درادامه، به تحليل وتوصيف كانت ازمتافيريك، دركاربردهاي سه گانه آن مي پردازيم

  

  ) metaphysics( متافيزيك/ مابعد الطبيعه: معناي مطلق  -الف

 ) : 291 كايگـل (.قرار دارد و تـابع آن اسـت   تصور كانت از مابعدالطبيعه در راستاي توصيف ولفي از آن 
انداز كلي به واقعيات و تحقيق در مبادي آنها كـه   بر اين اساس مابعدالطبيعه كلاسيك عبارت از داشتن چشم )1(

تـرين و   كه عالي) فسن( و انسان ، جهانسازد به علاوه بحث در خدا گر مي خود را در بحث وجودشناسي جلوه
  مباحث كلي و امور [هاي خود  دانشي كه با مجموعه تدارك«: روند ترين ثمرات و نتايج آن به شمار مي اصلي

1-Caygill         
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،نقـد  كانت.(»اسـت ] يا بقاي نفـس  خداوند، آزادي و ناميرايي[اش فقط حل اين مسايل  آهنگ نهايي] عامه
مورد توجـه   يتوان از جهات مختلف اهيت متافيزيك را از نظر كانت ميتحليل و بررسي م  )B7)(1:عقل محض

  :شود در ذيل به جهات مذكور و آنگاه ديدگاه كانت اشاره مي.  قرار داد

  ي فلسفي شناس از جهت روان -1-الف

نخست آنكه اساساً متافيزيك : ن برشمردتوان چني ي فلسفي ميشناس هاي متافيزيك را از جهت روان ويژگي 
ها از جانب درون خود نسبت بـه شـكل دادن بـه     انسان.  شود محسوب مي و كشش دروني براي انسان يك ميل

اي  طبيعـه علقـه  عمـومي آدميـان را بـا مابعدال    عقـل «: داري دارنـد  مثبـت و جهـت   متافيزيك، در خود احسـاس 
، درمـا  خطوط اصلي مابعدالطبيعه، شايد بيش از هرعلم ديگري، توسط خود طبيعت« )5همان،تمهيدات،(.»است

  )206: 1367كانت، . (»نهاده شده است
هـاي خـويش داراي    اي از شناخت خرد آدمي در رده«:ناپذيري متافيريك براي خرد آدميدوم، گريز و گزير

توانـد كنـار زنـد،زيرا ايـن      شـوند كـه آنهـا را نمـي     ميمطرح آن هايي براي  كه پرسشويژه است  اين سرنوشت
  )AVII :همان،نقدعقل محض.(»شوند مي خرد در برابر خرد گذاشته ها به وسيله خود طبيعت پرسش

اينكه انسـان سـر بـر آسـتان     . ها و علايق عملي او قرار دارد بر پايه متافيزيكي انسان نظري و سوم، اساساً علاقه 
به بيان ديگـر انسـان   . هاي عملي اوست كند برخاسته از نيازها و گرايش نهد و در آن وادي سير مي متافيزيك مي

ت عملـي  در نهايت در پي حـل مشـكلا   ،وقتي كه به دنبال حل مسايل نظري در حوزه متافيزيك است، در واقع
خويش به پـيش رانـده    اي تمايل طبيعت خرد به وسيله گونه«: باشد و در واقع هدف، حوزه عمل است خود مي

هاي محض به دورترين مرزهاي هـر   فراتر رود، در يك كاربرد ناب و به واسطه ايده شود تا از كاربرد تجربه مي
اينك آيا اين .  تكميل طريق خويش، در يك كل نظامند خودبسنده، آرامش يابد گونه شناخت سفر كند و تنها در

همـان،  (.»استوار است، يا برعكس، تنها و تنها بر پايه علاقه عملـي خـرد؟   تلاش صرفاً بر پايه علاقه نظري عقل
  ) A798,B826 :همو

در فعاليـت  .  جه و رجوع به آن اسـت چهارم، سهولت دسترسي به متافيزيك نسبت به علوم ديگر عامل تو
بـرداري اسـت و نيازمنـد     فلسفي در دسترس بوده و به راحتي قابل وصول و بهره مواد و مصالح كار ،متافيزيكي

هـاي   دشـواري نيزويـژه و   سافت و تهيه امكانات آزمايشگاهي ياخارجي يا تامين منابع و مصالح و طي م تجربه
 ،سهولت و راحتي قرار گرفتن در فضاي متافيزيكي.  باشد در علوم تجربي رايج است، نمي چنانچه ،ديگر متعدد

آنكـه خـود را بـه     بي«پردازد  به متافيزيك مي از نظر كانت انسان.  عامل مهمي در رجوع و پرداختن به آن است
  )  6-75:همان،تمهيدات(.»ت يابدتجربه به آنها دس وساطت تجربه محتاج ببيند يا به نحوي بتواند از رهگذر

      1-Kant  
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زنند وقتي بحث متافيزيك بـه   كنند و مهر سكوت بر لب مي همه كساني كه در مقام ساير علوم احتياط مي«
كنند چراكـه در اينجـا جهالـت آنـان در برابـر       دهند و گستاخانه فتوا صادر مي آيد استادانه داد سخن مي ميان مي

  )93: 1367كانت، .  (»افتد انايي ديگران آشكارا از پرده برون نميد
اين عقل است كه با تكيه .  باشد مي دار تأسيس و شكل دادن به متافيزيك است، عقل اي كه عهده پنجم، قوه

اصـلي متافيزيـك و    جـوهر «: پـردازد  هاي خـود بـه تشـكيل متافيزيـك مـي      ها و قابليت ها و ظرفيت بر اندوخته
وار  همانا اشتغال عقل است به صرف خود عقل و التفات به اموري كه عقل آنها را ماكيان... خصوصيت ذاتي آن 

  ) 6-75:همان،تمهيدات(. »پندارد زير پر مفاهيم خويش گرفته و مستقيماً زاييده آن مفاهيم مي

  از جهت معرفت شناسي-2-الف

كه بايد در باب متافيزيـك بـدان توجـه داشـت ايـن اسـت كـه آن امـري          ترين نكته معرفت شناختي مهم
 كانـت دربـاب ايـن وصـف معرفتـيِ     . رود وربط ونسبتي بـا آن نـدارد   فراتجربي است و كاملاً ازتجربه فراتر مي

  :متافيزيك بسيار داد سخن داده است
فراتـر   تجربـه  رد كه از همه كاربردهـاي ممكـن  ب به مباديي پناه مي«ها  آدمي براي پاسخ به برخي پرسش عقل 1

ولي عقل از .  رسند كه حتي عقل آدمي با آنها در توافق است روند و با اين همه چنان غيرمشكوك به نظر مي مي
يـد در جـايي   با تواند از آنهـا نتيجـه بگيـرد كـه مـي      كند و البته مي ها سقوط مي اين راه به درون تاريكي تناقض

زيـرا ايـن مبـادي از    .  تواند اين خطاها را كشف كنـد  قرار داشته باشد هرچند كه او نمي خطاهاي پنهاني در مبنا
ناپـذير،   ييناين جدلهاي پـا  اكنون عرصه نبرد. شناسند به را برنميروند و ديگر محك تجر قلمرو تجربه فراتر مي

  )AVIII  :محضنقدعقل همان، ( .»شود ميمابعدالطبيعه ناميده 
رود و در واقـع   از آمـوزش تجربـي فراتـر مـي     است كه كلا  متمايزنظري كاملاً متافيزيك نوعي شناخت عقل 2

در متافيزيك وضع ...  متافيزيك تاكنون نتوانسته راه مطمئن دانش را بپيمايد. كند بوسيله مفاهيم محض چنين مي
طي شده  راه شماري هاي بي هبايد دفع در متافيزيك انسان.  كند گير مي ها چنان است كه خرد پيوسته در دشواري

  )BXIV :همان،همو(.برگردد را
ايـن دانـش    ترين وظيفه ، دقيقاً گوهريفراتر رفتن از مرز تجربه ممكن وپردازد مي متافيزيك به مفاهيم ماتقدم 3

  )BXIX :همان،همو(.است
نظـري   عقـل  كامـل  قـدم پـيش بـرد تـا در نتيجـه بـه رضـايت       بـه نحـو مات   خـود را كـلا   متافيزيك بايد كار 4

  ) BXXXVI :همان،همو(.بيانجامد
  )95: 1367، كانت. (نيست مفهوم مابعد الطبيعه خود حاكي از آن است كه تجربي بودن آنها ممكن 5
  )96: همان. (است محض و عقل است و يا ناشي از فهم محض شناخت مقدم بر تجربه ،مابعدالطبيعه 6
  )همان(.لطبيعه، شناسايي فلسفي محض استمابعد ا 7
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   در مقام تصورات -1-2-الف

متافيزيـك  : و مفاهيم متـافيزيكي اسـت   افيزيك براساس نوع و سنخ تصوراتيكي از تعاريف كانت از مت 
نظـامي از شـناخت   «يا )93: 1367كانت، .  (»باشد] غيرتجربي[تحقيقاتي كه مبتني بر مفاهيم انتزاعي «عبارت از 

برخي از ويژگيهاي تصورات و مفـاهيم  )49: 1380كانت، . (»شود مفاهيم صرف، مابعد الطبيعه ناميده مي پيشيني
  :اند بنيادي متافيزيكي از اين قبيل

: نيستند... نخست، مفاهيم متافيزيكي حاصل انتزاع از امور حسي و تجربي يا اعتبار عقلي از امور دروني يا 
تنها قضاياي بنيادي  كه نه(الطبيعه مبادي مابعد«) 89: 1367كانت، .  (»نيستند ناشي از تجربه] مفاهيم متافيزيكي[«

) 95: همـان .  (»هرگز نبايـد مسـتفاد از تجربـه باشـد    ) شود مابعدالطبيعه، بلكه مفاهيم اساسي آن را نيز شامل مي
 : همـان . (شود، نيسـت  تعقل مي ،جز مفاهيمي كه در آن ارتباط بين اشيا به نحو مقدم بر تجربه مابعد الطبيعه، كلا

كه مبتني بر مفاهيم انتزاعـي   است تحقيقاتي )] philosophy( عه به معناي عام يا همان فلسفهمابعد الطبي). [89
  )93 :همان. (باشد

 متافيزيـك،كلا «: و تجربي نيستنديعني داراي محتوا و مفاد حسي .  هستند پيشيني ،دوم، مفاهيم متافيزيكي
متافيزيـك  «) 89: همـان .  (»شود، نيسـت  تعقل مي ن اشيا به نحو مقدم بر تجربهجز مفاهيمي كه در آن ارتباط بي

وسيله مفـاهيم محـض   رود و در واقع به  از آموزش تجربي فراتر مي است كه كلا... شناخت عقلي نظري نوعي 
   BXIV): همان،نقد.(»كند چنين مي

و موضوعات متافيزيكي است، اين دعاوي براساس  سوم، دعاوي متافيزيكي محصول فرايند تحليل مفاهيم
 صـورت ) عوارض و محمولات ذاتي يا تحليلي(واسطه يا باواسطه آنها  ها به مندرجات بي فرايند گذر از موضوع

اسـاس تعريـف   به بيان ديگر دعاوي اساسي متـافيزيكي بر .  گيرد و حاصل آن سير از اجمال به تفصيل است مي
ــوازم و بــه مــدد مفــاهيم شــكل مــي   :همان،نفــد(.گيرنــد عناصــر اصــلي آن و آشكارســاختن منــدرجات و ل

A484,B51217,19)  :وهمان،تمهيدات   
انداز امور و مفاهيم كلـي مـورد شناسـايي و     و امور جزيي در پرتو و چشم تصورات ،چهارم، در متافيزيك

... و  وجـود، امكـان، ضـرورت    ز آن جهت كه مصاديقِ مفاهيم كلي از قبيـل افراد جزيي ا.  گيرند تحليل قرار مي
متعلق پـژوهش در  .  شوند مورد پژوهش اصحاب متافيزيك واقع مي وتحت چنين عناويني قرار دارند،باشند، مي

جزيــي را فقــط در امــر كلــي مطالعــه  امــر ،شــناخت فلســفي«: متافيزيــك همانــا امــور و مفــاهيم كلــي اســت
    A714,B742):همان،نقد(.»كند مي

  در مقام تصديقات  -2-2-الف

  :،از اين قبيل انددهد هايي را كه كانت به تصديقات متافيزيكي نسبت مي ويژگي 
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ين اقتضاي خصوصيت منـابع  و ا است احكام مقدم بر تجربه صرفا مشتمل برشناسايي متافيزيكي نخست، 
  )96: 1367همان،.  (شناسايي استنوع اين 

دوم، احكام متافيزيكي به معناي اعم، يا احكام بنيادي و اساسي و مواد و مصالح متافيزيك كه عناصر اصلي 
كـه منحصـراً   ] وجود دارد[ تعريفي نوعي فلسفه بخش مجزايي به صورت«: اند باشند، تحليلي گيري آن مي شكل

در مابعدالطبيعـه  [قضـاياي بسـياري   «) 103-104: همان.  (»متعلق به مابعدالطبيعه است متضمن قضاياي تحليليِ
.  »اما اين قضايا بدون استثنا تحليلي است و به مواد و مصـالح بنـاي مابعدالطبيعـه مربـوط اسـت     ] ... وجود دارد

  )103: همان.  (»آن است كه فقط به عنوان موضوع وجود دارد جوهر«مانند اين قضيه كه ) 107: همان(
دهنـد و   عبارت از احكامي كه شناسايي ما را به اشيا گسترش مـي  وم، احكام متافيزيكي به معناي خاصس

) 107-108: مـان ه.  (هدف اساسي از متافيزيك به معناي اعم، حصول همين احكـام معطـوف بـه اشـيا اسـت     
يـا  ) 108: همان.  (هر شيي يا تمام اشيا و واقعيات، داراي جهت كافي هستند: جهت كافي احكامي از قبيل اصل

.  هسـتند جزو احكام متافيزيكي خـاص  ) 103: انهم.  (»است، ثابت است هر آنچه در اشيا جوهر«اين قضيه كه 
شـوند يعنـي در    ادر مـي و ص گيرند مينيز در همين حوزه مورد بحث قرار  و انسان ، جهاناحكام مربوط به خدا

، يعني به شناخت وجود اعلي و عـالم  ]متافيزيك[ قصواي اين علم به غايت«توان  است كه مي اين حوزه خاص
كه احكام متافيزيكي  حال بايد گفت) 107: همان.  (»مبرهن گشته است، نايل آمد محض عقل عقبي كه با اصول
بايد ميان .  بدون استثنا همه تاليفي است احكام متافيزيكي به معني خاص«: ست، تاليفي ماتقدم ابه معناي خاص

.  فـرق گذاشـت   معنـاي خـاص   و احكام متافيزيكي بـه ] اي عاممتافيزيك به معن[احكام منسوب به مابعدالطبيعه 
اي است براي وصول به احكـام   ، تحليلي است، اما اين گونه احكام صرفاً وسيله]عام[بسياري از احكام نوع اول 

  )103: همان.  (»و همواره تاليفي است] معناي خاص[ه كل غايت اين علم است متافيزيكي ك
در اولي بـراي وصـول    طبيعه عمومي، مابعدالطبيعه خصوصي است و تشكيل قضاياي تحليليمابعدال غايت

سروكار داريم و  در مابعدالطبيعه ما اختصاصاً با قضاياي تاليفي مقدم بر تجربه«: به قضاياي تاليفي در دومي است
است و در واقع نيل بدان مستلزم تحليل بسياري از مفاهيم و احكام تنها همين قضاياست كه غايت مابعدالطبيعه 

  )104: همان.  (»تحليلي است
و بنياد احكـام متـافيزيكي بـه معنـاي      چهارم، با توجه به بند سوم بايد گفت كه احكام متافيزيكي عام، مبنا

حصـول احكـام تحليلـي در متافيزيـك بـه      احكام تاليفي ماتقدم در متافيزيك به معناي خاص، م.  خاص هستند
  . باشند معناي عام مي

اش فقط حل اين مسائل  هاي خود آهنگ نهايي دانشي كه با مجموعه تدارك«: نيز درهمين مورد مي نويسد
در آغاز جزمي است يعني آن  شود كه روش يك ناميده مياست، متافيز] يا بقاي نفس خداوند، آزادي و ناميرايي[

يشين توانايي يا ناتواني خرد، براي به عهده گرفتن كاري چنان بزرگ، با اطمينـان بـه اجـراي آن    پ بدون بررسي
  )B18 :همان،نقد(.»هاي تركيبي ماتقدم است متافيزيك داراي شناخت«)B7 :همان،نقد(.»پردازد مي
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دارد و  اي كـه امكـان رفـع ايـن تقابـل وجـود       پنجم، احكام متافيزيكي، احكامي مقابل هم هستند به گونه
.  سومي را، كه نه عيناً حكم نخسـت و نـه عينـاً حكـم دوم باشـد، ارائـه داد       توان براين اساس فرض و حكم مي

كند كه اين احكام به همراه مقابـل   اين نكته را روشن مي -به ويژه در معناي خاص -نگاهي به احكام متافيزيكي
اما نكته مهم آن است كه ايـن تقابـل زدودنـي و    .  قابل طرح استباشد و يا  در حوزه متافيزيك مطرح مي ،خود

توان فرض وحكمي ميانه را تدارك ديد و آنرا پروراند كه عيناً بر دو حكـم   كه مي بدين صورت ؛فرارفتني است
 ممكـن «است و جهان نامتنـاهي اسـت    متناهي در مورد دو حكم جهان براي مثال.  سابق و مقابل منطبق نيست

داده نشـده باشـد و در نتيجـه نـه     ] بـه مـا   ،و همانگونه كه هست[است جهان به هيچ روي به صورت في نفسه 
در مورد احكامي چون جهان حـادث اسـت و جهـان     A504 B532)  :همان،نقد(.»متناهي باشد و نه نامتناهي

تـوان حكمـي را تـدارك ديـد و معنـايي در آن       به بيان ديگر مي.  از همين قرار است نيز قاعده... قديم است و 
هـاي   مندرج در گزاره ،يعني...فراهم آورد كه در آن جهان متضمن معاني متناهي و نامتناهي يا حادث و قديم يا 

وث و قدم را لحاظ كرد كـه بـا   توان معنايي از حد براي مثال مي.  فوق نباشد و خود معناي جديدي را افاده كند
توضيح .  هاي مختلف دارا باشد معاني متعارف حدوث و قدم متفاوت بوده و جهان، هر دو وضعيت را، به لحاظ

يا وجود يـافتن   اينكه در معناي رايج فلسفي، حدوث عبارت از مسبوقيت وجود جهان به عدم آن در طول زمان
و قدم يعني عدم مسبوقيت وجود جهان به عدم آن در طول زمان يا وجـود ازلـي    جهان در مقطعي از طول زمان

، چنـين  )صـدرايي (توان بر مبناي حركت جوهري  اما از نگاه ديگر ودر معناي ديگري، مي.  جهان در طول زمان
رو حادث  از اينشود و  از زمان متولد مي گفت كه جهان از حدوث جوهري برخوردار است يعني در هر لحظه

  . قديم است ، جهاناست و از طرف ديگر چون حركت جوهري جهان ازلي است، پس در عين حال

  از جهت استدلال -3-2-الف

شوند، از وزن منطقي  هايي كه براي يك ادعا و مدعاي مقابل آن ارائه مي در متافيزيك، استدلال يا استدلال 
هاي مقابل متوجـه وزن و ارزش منطقـي    حظه دو دسته از استدلالبا ملا.  و ارزش معرفتي يكساني برخوردارند

طبـق اصـولي كـه    «هايي هستند كـه مقابـل يكـي از دعـاوي      شويم؛ يعني چنان دو دسته استدلال يكسان آنها مي
و از » قابل اثبـات اسـت   ،ادعا اصل ضرورتاً بايد در هر مابعدالطبيعه جزمي مورد تصديق باشد، به همان وضوحِ

  : همان،تمهيدات(.»قايل شد] منطقي[واولويتيبرتري  براي يكي از آنها نسبت به ديگري، حق«توان  اين رو نمي

  . هستند (dialectical)الطرفين  هاي متافيزيكي جدلي به بيان ديگر استدلالA421): وهمان،نقد 128   

  از جهت نظامندي  -4-2-الف

عقـل بـه وسـيله    : دهد، نظامي خودبسنده و مسـتقل  ينشان م ل و قالب يك نظاممتافيزيك خود را در شك 
و به  فراتر رود، در يك كاربرد محض از كاربرد تجربهشود تا  گونه اي پيش رانده ميبه  اش، نوعي تمايل طبيعي
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طريـق   كنـد و فقـط تـازه در پايـان    نه شناخت خطر به دورترين مرزهاي هر گو خويش هاي محض واسطه ايده
  A798,B826)  :همان،نقد(.»خويش، در يك كل نظامند خودبسنده، آرامش يابد

هم شناخت واقعي و ( شناخت فلسفي است، يعني كل) علم(نظام عقل محض . . .  اگر فلسفه عقل محض 
، در ايــن حــال متافيزيــك خوانــده اســتمند نظــام يدرارتبــاط عقــل محــض، بــر پايــة)هــم شــناخت تــوهمي

  )A841 B869 :همان،همو(.شود مي

  از جهت روش -5-2-الف

روش «برد چرا كـه   توان روش رياضي را در مورد متافيزيك به كار اصحاب متافيزيك بر اين نظرند كه مي 
از ايـن رو عقـل   «A725,B753)  :همان،همو(.»صل كندتواند موفقيت حا نيز مي رياضي بيرون از حوزه كميت

پيروزمندانه و بنياديني كه در كـاربرد رياضـي موفـق شـده      اميدوار است تا بتواند دقيقاً به همان صورت محض
استعلايي بـه  نيز گسترش دهد، به خصوص اگر او همان روشي را در كاربرد  است، خود را در كاربرد استعلايي

بـه نظـر كانـت ايـن      ) A713,B741  :همان،همو(.»چنان سودي آشكار داشته است كار گيرد كه در رياضيات
 علـم « بـا يـك  كاربرد داشته وثمري دهد چرا كه حتي با چنين كـاربردي، ما  متافيزيكروش نمي تواند درحوزه 

 هگردد و نه برآورد آدمي را با اميدهايي كه هرگز نه قطع مي فاهمه  ]ستيم كهمواجه ه شبه علم ونه علم [متظاهر 
بي آنكه قدمي فراپيش نهـيم دائمـاً گـرد     ]توسعه و پيشرفتي در آن نيستيعني [... شود، معطل ساخته است  مي

سـاختن سـنجيده درسـت از     ميزان و ملاكـي مطمـئن بـراي تمييـز    ]حوزه اي است كه... [چرخيم  يك نقطه مي
وچنان است كه تحقيق در آن هرگـز از  )84 :1367همان،.  (»در دست نيست] درآن[معني هاي سست بي پرگويي

  )85 :همان،همو. (بين نمي رود وبه نهايت نمي رسد

  معناي مضاف مابعدالطبيعه -ب

اما كدام معنا از )224:همان. (»نيز محال استمابعدالطبيعه را يكسره كنارنهادن «ازنظر كانت اما وهزار اما كه 
  مابعدالطبيعه مراد اوست؟ 
بـدين معنـا كـه چـون     .از يك جهت، مراد همان معناي مطلق اسـت، امـا باديـد منفـي     به نظر مي رسد كه

  .مابعدالطبيعه در ساختار عقل آدمي ساكن شده است،بنابراين پيوسته با او همراه است
غيرمطلق اين همان معناي و. قاي مابعدالطبيعه در معناي مثبت آن نيزمي انديشدامااز جهت ديگر كانت به ب 

بـه نظركانـت كشـف وتنظـيم     . مضاف ازمابعدالطبيعه است كه نمي توان آن را كنار گذاشتآن يعني مثلا معناي 
عه آن علم يـا آن چيزبـه   عبارت از مابعدالطبي... يا حوزه معرفتي يا  شرايط وچارچوب عقلاني وپيشيني يك علم

كانت درعبارتي مراد ازمابعدالطبيعه مضاف را چنين بيان مي .  شمار مي آيد وبه معناي مابعدالطبيعه مضاف است
يا شـرايط  [نظامي خالص از مفاهيم عقلاني ]عبارتست ازومابعدالطبيعه مضاف يعني مابعد الطبيعه يك علم [:كند
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اگـر  «)27: 1380كانـت،  . (]يعني شهودها وشناخت هـاي تجربـي  [ودي ، فارغ از شرايط شه]غيرتجربي آن علم
ايـن معنـا،   ) 2: 1369كانـت،  . (ناب به امور معيني كه متعلق فهم است، منحصر باشد، مابعد الطبيعه است فلسفه

فيلسـوفي  به نظر مي رسد كه كانـت نخسـتين   .  مي نامند» فلسفه مضاف«نياي اصطلاحي است كه امروزه آن را 
مي برد يا زمينه چنين كاربردي را به طور جدي فـراهم مـي    است كه متافيزيك را صرفا درمعنايي مضاف به كار

، فلسـفه  است اين پرسش به ذهن برسد كه درفلسفه كلاسيك هم با تعابيري ازقبيل فلسفه نظـري  ممكن.  آورد
مواجه هستيم، آيا چنين تعابيري، مابعدالطبيعه مضاف يا فلسفه مضاف ... ، حكمت نظري وحكمت عملي وعملي

وهيچ آيند؟ درپاسخ بايد گفت كه درگذشته اولا معناي اصلي مابعدالطبيعه همان معناي مطلق آن بود به شمار نمي
يـا حكمـت    مانـد فلسـفه نظـري   (لاسـيك وثانيـا مضـاف هـاي فلسـفه ك     گاه در حالت اضافي كاربرد نداشـت 

در (معناي خاصي را افاده نمي كردند جز معاني بسيار كلي از قبيل دانشي كه عهده دار شناخت حق است،)نظري
بـراين  .واقسام متافيزيك ورياضي وطبيعي را شامل مي شود)مقابل فلسفه عملي كه عهده دار شناخت خير است

درحالي كه اولادرتفكر كانتي گرايش بدين سوي است .لسفيدن نبودنداساس ناظر به موضوع ياشيوه خاصي از ف
از  ناظر به موضـوع خـاص و   كه اساسا متافيزيك، صرفا معناي مضاف داشته باشد وثانيا حالت مضاف در كانت

ناظر به شيوه خاصـي از  وثالثا  ، حقمحدوده معيني برخوردار است وبه امور معيني مربوط مي شود مانند اخلاق
حال درذيـل بـه     .،يعني نه لزوما به معناي متافيزيك كلاسيك)مثلا كشف شرايط امكان يك چيز(فلسفيدن است
 :مابعدالطبيعه مضاف در فلسفه كانت اشاره مي شود) ممكن وموجود(معاني متعدد 

   )of knowledge metaphysics (مابعدالطبيعه شناخت -1-ب

اما يكي از اصطلاحاتي است كـه كـاربرد آن درفلسـفه كانـت     .  نبرده است به كارخود كانت اصطلاح فوق را   
درچارچوب تفكر كانتي بايد اساسي . است وبه بيان ديگر بااين فلسفه كاملا سازگار است ومطلوب كاملا ممكن

شناخت دانست كـه معـرف گـوهر فلسـفه      فلسفهيا » مابعدالطبيعه شناخت«ترين مصداق مابعدالطبيعه مضاف را
عام ترين مفهـومي اسـت كـه مـي توانـد شـامل تمـام حالـت هـاي مضـاف           درواقع اين اصطلاح، . كانت است

يعنـي ايـن اصـطلاح    . گـردد ... ، مابعدالطبيعه حقوق وديگرازقبيل مابعدالطبيعه مابعدالطبيعه، مابعدالطبيعه اخلاق
كم جنس براي حالت هاي مضاف ديگر است؛بدين معنا كه مثلا مابعدالطبيعه مابعدالطبيعه يا اخلاق عبارت درح

متافيزيكي وشناخت پژوهي وشناخت شناسي فلسفي،  كانت به محوريت علم.  اخلاقي از مابعدالطبيعه شناخت
را به طور كلي ميتـوان   محض حدوده هاي عقلپژوهش در باب امكان و م«: درفلسفه خود، چنين اشاره مي كند

ايـن  .  اي است درباره روش، نه نظامي از خود دانش لهنقد، رسااين  «)55: 1386كانت، . (ناميد نقد عقل محض
درونـي   و هـم از نظـر مجموعـه سـاختار    ي آن، هـم از نظـر مرزهـا   : ريـزد  دانش را مي همچنين طرح كامل نقد
اليسـم و شـكاكيت را كـه بيشـتر بـراي فلسـفه        ايده... توان ريشه  مي فقط از راه نقد«)BXXIII :همان،نقد(.»آن

ايـن  «)BXXXVI  :همان،همو(.»توانند به مردمان راه يابند، كاملاً قطع كرد اند و به سختي مي مدرسي خطرناك
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كه توانايي  ،تمريني مقدماتي استفلسفة عقل محض «)همان. (است] فت شناختيمعر[نقطه متقابل دگماتيزم نقد
، نقـد و سـنجش نـام    كنـد، پـس در ايـن صـورت     عقل را در رابطه با هرگونه شناخت ناب ماتقدم بررسي مـي 

  )A841 B869 :همان،همو(.»گيرد مي

ق بـه مضـاف را كـه درسـايه آن بتـوان بـه       كانت امكان ارتقاي مابعدالطبيعه ازمعناي مطلي ديگر درعبارت
نظير اسـت كـه هـيچ     متافيزيك همچنين داراي خوشبختي بي«: موضوعات مختلفي پرداخت، چنين بيان مي كند

مند نيست و آن اينكه، اگر متافيزيك به وسـيله سـنجش    پردازد از آن بهره ها مي دانش عقلي ديگري كه به متعلق
هـايي را كـه از آن اوسـت، كـاملاً در      تواند سراسر ميـدان شـناخت   شود، مي خردناب به راه مطمئن دانش آورده

درتاييـد امكـان طـرح وجعـلِ چنـين      )BXXIV  :همـان،همو (.»خود را به فرجام رساند برگيرد و بدينسان كار
] طبيعه يا فلسـفه مابعدال[«: اصطلاحي درفلسفه كانت مي توان به اين تعبير كاپلستون نيزاستناد كرد كه مي نويسد

مابعدالطبيعه  توانيم گفت كه علم در واقع مي.  بشري است گري برين از دانش و تجربه همان سنجش، نزد كانت
كاپلسـتون،  .  (»انديشانه ذهن بشري از كار و كوشش سازنده خود بـه خـود خـويش اسـت     همانا آگاهي باريك

چرا كـه درپـي كشـف شـرايط     . كانت درحكمِ يك فلسفه مضاف است راين اساس فلسفه استعلاييب)20: 1367
، فلسـفه كانـت وپـروژه فلسـفي او، درچـارچوب يـك فلسـفه        در اصل. معرفت شناختيِ شناخت انساني است

  . شناخت مي گنجد
درست است كه . شناخت بودن فلسفه كانت، مورد توجه قرار گيرد اي درمورد فلسفه اما لازم است تا نكته

كانت درفلسفه خود به مساله شناخت ومعرفت محوريت وتقدم داده است، اما شيوه برخـورد ومباحـث كانـت    
نشان از اين دارد كه اين مساله بدون درنظر گرفتن متافيزيك ووجودشناسي و چالش با آن بـه تماميـت وكمـال    

مسـاله  .  اسـت قـرار گرفتـه   به بيان ديگر مساله متافيزيك وشناخت متافيزيكي، مقوم مساله شـناخت  . رسدنمي 
مسيرشناخت ازگذرگاه مهم متافيزيك . شود نائل مي مساله خويششناخت با طرح وحل مساله متافيزيك، به حل 

ناخت، راه حلـي بيابنـد، لازم   ش ـ... اگر قرار است تا مسايلي معرفت شناختي ازقبيل شرايط وحـدود و . گذرد مي
  .  است تا به پرسش جدي ازماهيت متافيزيك ووجودشناسي بپردازيم

   metaphysics) the ( metaphysics ofمابعدالطبيعه متافيزيك -2-ب

خود، زمينه طرح چنـين  » تمهيدات«اين اصطلاح نيز عينا درآثاركانت به چشم نمي خورد ولي كانت در كتاب   
و برآن » باشد، راه يابيم به مابعدالطبيعه اي كه علم«راهم آورده است؛ يعني آنجا كه مي گويد بايداصطلاحي را ف

مابعدالطبيعه به مثابه علـم ودرحـد وارزش   ) 115: 1367كانت، . (اساس به بررسي مابعدالطبيعه مرسوم بپردازيم
  . خواهد بود» مابعدالطبيعه متافيزيك«پردازد، همانا  علم كه به بررسي مابعدالطبيعه مرسوم مي

ايـن اصـطلاح بـه    .  مضاف، مابعدالطبيعه متافيزيك استخلاصه درفلسفه كانت، از ديگرحالت هاي ممكنِ
. است كه توصيف آن پـيش ازايـن گذشـت   ) به معناي مطلق آن(معناي بررسي عقلانيِ متافيزيك يا مابعدالطبيعه
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بررسـي  [=مقدمـه اي « :، به نوعي به اين تعريف اشاره مي كند»تمهيدات«خودش يعني كانت درذيل عنوان كتاب
كانـت  ) تمهيدات، ذيل عنوان كتاب. (»عرضه شود براي هر مابعدالطبيعه آينده كه به عنوان يك علم] اي عقلاني

كانت تعبيراتي دراين )220: همان. (گويد دراين حوزه ازمباني امكان واز تحليل مساله امكان متافيزيك سخن مي
  :باب دارد كه بدان اشاره مي شود

را بـه طـور    نيست بلكه من نقد قوه عقـل  ها ها و نظام سنجش و نقد كتاب ،از نقد عقل محض منظور من«
توانـد در تحصـيل آنهـا     مي بههايي در نظر دارم كه اين قوه، مستقل از هرگونه تجر كلي در رابطه با همه شناخت

عبارتست از تصميم درباره امكان يا امتناع متافيزيك به طور كلـي و   در نتيجه منظور من از چنين نقدي . بكوشد
 :همان،نقـد (.»انجـام گيـرد   و مرزهـاي متافيزيـك كـه بايـد كـلا بـر پايـه اصـول         هـا  ها و حوزه تعيين سرچشمه

AXX(»و موقت براي پيش برد ماده ساختن ضروريعبارت است از آ نقد)يك متافيزيك بنيادين بـه  ) وبررسي
 :همـان،همو (.»باشـد  انـه مند نظـام  شانه و بـر پايـه دقيـق تـرين مطالبـات      مثابه دانش، كه ضرورتاً بايد جزم اندي

BXXXVI(انقلابـي همـه جانبـه در متافيزيـك بـه عمـل آورد       اين است كه سنجش خردناب وظيفه.) همـان: 
BXXIII(ـ   وظيفه فلسفه  ان بـردارد،  اين است كه ترفندي را كه زاييده سوء تعبير، تفسير غلط بـوده اسـت از مي

  )AXIII :همان(.آيد بسي اوهام ستوده شده و محبوب، نابود شود حتي اگر بدين سبب لازم

  )s  metaphysics of moral ( لطبيعه اخلاقمابعد ا-3-ب

  بايـد مفهـوم و اصـول    ازنظر كانت مابعدالطبيعه اخـلاق . است» مابعد الطبيعه اخلاق«حالت مضاف ديگر، 
  )8: 1369كانت، (  ]به دنبال مباني اخلاق است[.را بررسي كند ممكن محض يك اراده

  )metaphysics of right( مابعد الطبيعه حق-4-ب

تعليم حـق بـه عنـوان اولـين بخـش تعلـيم       «:چنين است توصيف مختصر وكلي كانت از مابعدالطبيعه حق
 تـوان آن را مابعـد الطبيعـه حـق     نيازمند است كـه مـي   استنتاج شده از عقل ، چيزي است كه به يك نظاماخلاق
  )35: 1380كانت، . (»ناميد

  (metaphysics of morals) اخلاقيات/اخلاقيمتافيزيك -5-ب

را  فعل يا ترك فعلگنجاند كه  را در خود مي متافيزيك اخلاقيلات، اصولي«:ويسديف آن كانت مي ندرتوص
است كه  محض ياخلاق بواقع اخلاقيات/اخلاقيمتافيزيك .  گردانند مي كنند و ضروري به نحو ماتقدم تعيين مي

به دنبـال تعيـين خـوب وبـد     [.»گيرد قرار نمي كار مبناي) هيچ گونه شرط تجربي(شناسي  نساندر آن هيچ گونه ا
  )A842 B870 :همان،نقد( ].اخلاقي است



12 

 

  (metaphysics of nature) متافيزيك طبيعت-6-ب

 گنجانـد كـه بـر پايـة مفـاهيم      در خود مـي  را محض عقل همة اصول  متافيزيك طبيعت«:كانت مي نويسد
شناخت كلي :يعني فيزيك[.»گردند مربوط مي به شناخت نظري همه اشيا ،)رياضياتدر نتيجه با استثناي (محض 

در باب طبيعت به گونه اي كه شامل تمام اشياي طبيعي مي شود ونه شناخت جزيي آن كه تنها شامل بخشـي از  
  )A842 B870 :همان(].يا گردداش

  (rational physics) يا فيزيك تعقلي  metaphysics of physics )(فيزيك مابعدالطبيعه علم-7-ب

بايسـتي   متافيزيك فقط مـي ين شود؛ ولي چون ا ناميده مي جسماني، فيزيك به نظر كانت متافيزيك طبيعت
شـناخت  :فيزيـك  علـم  فلسفه. [آيد خوانده مي شناخت ماتقدم طبيعت را در خود بگنجاند، فيزيك تعقلي اصول

  )A846 B874 :همان(].شرايط امكان علم فيزيك

  metaphysics of religion )(مابعدالطبيعه دين -8-ب

ازقبيـل  تحقيـق در تعريـف ديـن     از مابعد الطبيعه دين مجموعه مباحث نظري در بـاب ديـن اسـت    مراد 
كليسـايي وعقلي،تعصـب   :،تصـور خـدا،معناي ايمان،اقسـام ايمـان    وعقلي وحيـاني طبيعي و:اقسام دينودينداري،

  )205،149- 206، 249،241،ص    دين درمحدوده عقل تنها،كانت،... .(ديني،خدمت به خداوندو
   معناي وصفي مابعدالطبيعه-ج

خود  »صفت«دراين حالت اين واژه درقالب . حالت سوم درمورد واژه مابعدالطبيعه، كاربرد وصفي آن است
در زير به پـاره اي از آنهـا بـه    . كانت در موارد متعددي اين حالت وصفي را به كار برده است.  دهد را نشان مي

  . شود اشاره ميهمراه توصيفي كه كانت ازآنها كرده است، 

  (metaphysical exposition) شرح متافيزيكي-1-ج

شرحي متافيزيكي است كه چيـزي را در خـود بگنجانـد كـه     «:كانت اين اصطلاح را چنين تعريف مي كند
  )B38 :همان،نقد(.»و ماتقدم داده شده باشد، شرح مي دهدوبازمي نمايدمفهومي را كه به نح

  (metaphysical dogmatism) متافيزيكي گروي جزم-2-ج

توان بدون نقد عقل  است كه ميو دگماتيزم متافيزيكي عبارت از اين پيشداوري  جزم گروي«به نظر كانت 
عقايد ضداخلاق است كـه همـواره   در متافيزيك پيش رفت و اين نوع دگماتيزم، سرچشمه حقيقي همه  محض

  )BXXX :همان(.»انديشانه است بسيار جزم
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  نتيجه گيري

كانـت  .كه كانت با عنوان نقد عقل محض راه انداخت، معطوف به نقد مابعدالطبيعه بود جريانينوك پيكانِ 
ه بـه تاسـيس فلسـف    از ايـن طريـق،   هـم بـه نقـد وگـذر از آن توجـه داشـت وهـم        ،در چالش با مابعدالطبيعـه 

بـه  ردار نبـود بلكـه در نهايت،  در واقع مابعداطبيعه براي كانت صرفا از نقش سلبي برخـو .غيرمابعدالطبيعي خود
ايجـابي   يبـه بيـان ديگرنفـي، نقش ـ   .ايفا كـرد  نقشي ايجابي رانيز ، عنوان پله اي براي تشكيل فلسفه خود كانت

 اونقـد  ه را مورد نقد قرار داده است؟مبنايلطبيعاما سوال مهم اين است كه كانت دقيقا چه معنايي از مابعدا.يافت
ونيز بـديل فلسـفي وي،يعنـي     است؟بوده به طرف فلسفه خويش،كدام معنا از متافيزيك  سكوي پرش ويونيز 

   مابعدالطبيعه مورد نظر كانت، پس از چنين گذري،چه معنايي دارد؟
نشان ازاين دارد كه اصطلاحات كليدي فيلسوفان،  لسفهمرورتاريخ ف تجربه به طور كلي در پاسخ بايد گفت

مـا درنـزد   .مسـتثنا نيسـت   دراين ميان كانت نيز ازاين قاعده. انده دراغلب موارد، ازمعاني واحدي برخوردار نبود
نقد قرار داده اسـت معنـاي    آنچه كانت مورد.كانت با واژه ها ومعاني متعددي در ارتباط با مابعدالطبيعه مواجهيم

كه دركنار معناي مطلق از مابعدالطبيعه كه مورد چالش توضيح اين.مطلق از مابعدالطبيعه است ونه ديگر معاني آن
سلبي كانت است بايد به معناي اضافي ووصفي آن نيز توجه داشت؛ به ويژه به معناي اضـافي مابعدالطبيعـه كـه    

ازنظر كانت آينده فلسفه، . به نظر كانت بايد اين معنا را هم جدي گرفت. تبديل معناي مطلق آن قرار گرفته اس
علاوه براينكه نشان ازحضور مابعدالطبيعه به معناي مطلق دارد، نشان از ظهور و تثبيت وگسترش مابعدالطبيعه به 

وآن را  ي جديـدي را بـراي مابعدالطبيعـه مطـرح سـاخت     ناواقع خود كانـت مع ـ در. نيز دارد ...و معناي مضاف
،مابعدالطبيعـه بـه   ون تاثير آنچه در آينده صرفا حضور خواهـد داشـت  .جايگزين معناي مطلق وكلاسيك آن كرد

نفوذ خواهد بـود، مابعدالطبيعـه بـه معنـاي     واجد تاثير واست ولي آنچه هم، داراي حضور وهم  آن معناي مطلق
مابعدالطبيعه مضاف  ، تنهابه نظر كانت در آيندهبه بيان ديگر .خواهد بود ، به ويژه معناي مضاف آن،غيرمطلق آن

 .خواهيم داشت
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